
  3 ترن هوایی کارآفرینی

 

 فهرست مطالب

7مقدمه

9"!من یخدا" گفتن لحظه

18تسا یسوار زمان اکنون

20یریگمیتصم زمان

24دهد؟یم انجام یکار چه کتاب نیا

27ای دوام و رشد در تجارت، چه چیزی نیاز است؟رب: 1 فصل

29مورد نیمهمتر کردن دایپ

35تانیواقع عشق کردن دایپ

48مبارزه کردن دایپ

53قدرتتان کردن دایپ

56د؟یآمد ایدن به قدرتمند ایآ

60هاییتوانا و قدرتها وزشآم

65!است منتظر ترن

66عمل برنامه

67دیببند محکم را یمنیا کمربند: 2 فصل

68خورد دیخواه یسخت ضربات

70دیباش هاخرچنگ مواظب

76یاستراتژ پنج :دیریبگ آغوش در را خود بیغر و بیعج عتیطب

99رو شیپ ریمس

102یعمل برنامه



4 دارن هاردی

103موتورها یبرا سوخت: 3 فصل

105انتخاب

108العادهقوف یابیبازار و فروش

111شما کی شماره کار

113ستین شدن پنهان یبرا ییجا چیه

121گام 9 :فروش یهاچهیماه ساختن

152یعمل برنامه

153یخال یهایندلص کردن پر: 4 فصل

154(است شما انتخاب) هیبق با مردن ای نیبهتر کردن دایپ

160ینیکارآفر مخمصه

162دیده انجام دیتوانیم که یانهیهز پر اشتباهات

A164 کنانیباز تنها

171بالا عملکرد یا بر یفرهنگ ساختن

172شما یدیکل مهارت :یریرگنف

174اصل سه :دیباش استخدام استاد کی

189نیبنز با آتش نکردن خاموش

191یعمل برنامه

193جلو یصندل در یسوار: 5 فصل

194یخرابکار بدون برداشتن قدم :یرهبر

197است شما یخطا نیا

199اتیاضیر از اشتباه استفاده

202ستین شما پدر یرهبر نیا

205ام 21 قرن در یرهبر

206کنندیم نییتع را سرعت رهبران -1



  5 ترن هوایی کارآفرینی

215دهندیم انجام را بوبمحنا ییکارها رهبران -2

217شوندیم گرانید رشد باعث رهبران -3

222دهندیم را یرهبر اجازه گرانید به رهبران -4

225دیکن اخراج را گرانید یزمان چه دیبدان دیبا

230یرهبر هیهد

231یعمل برنامه

233گرفتن سرعت: 6 فصل

234تانذهن دادن دست از بدون یآن تیخلاق آوردن دست به

236تیموفق یبرا یاتیح علائم

238یاتیح یعملکردها -1

244تانارزش درک

248زیچ کی

250یاتیح یهاتیاولو

253است دادن یمنف پاسخ اکنون

255هاتیاولو یبرا فتاب روش

256تیموفق یبرا یاصل مهارت

259یاتیح یارهایمع -3

264بزرگ فرم رییتغ قاعده

270شما یزندگ یاتیح یبهبودها -4

275تیموفق یاتیح موارد از یاخلاصه

276است؟ شده شما مانع یزیچ چه پس

277یعمل برنامه

279دیده تکان هوا در را خود یهادست: 7 فصل

280.است ییشکوفا از یبخش وحشت ت،یواقع در



6 دارن هاردی

282عمر تمام ییشکوفا

284ترس با شدن مواجه

285ستین یواقع ترس

287ما یباستان مغز

289ترس یور غلبه یبرا مغز هک شش

304!ترسناک اریبس جانیه

306یعمل برنامه

307دیبزن لبخند نیدورب به: 8 فصل

308دینده دست از را نکته وقت چیه

310تیموفق ییهواترن یدهاینبا و دهایبا

317دیکن شروع را کار انتها گرفتن نظر در با

319دیده انجام را درست کار

322دیکن اعتماد خود شهامت به

326دیباش خود ماتیتصم بندیپا

329دینکن فراموش را خود "یچرا"

330دیباش دنبو یعال دنبال به

332یعمل برنامه

333گفتارپس

338دارم ایمان شما به من

343آخر حرف



 مقدمه

  



8 دارن هاردی

 ، در سن هجده سالگی من تبدیل به یک کارآفرین شدم. 1989در تابستان 

نبود. برای من آن تابستان همانند تابستان بقیه هجده  علاقهاین از روی و 

شدم که یشروع شد و تازه دبیرستان را به اتمام رسانده بودم و آماده م هاساله

 به کالج بروم. 

برنامه من یا بهتر بگویم برنامه پدرم این بود که هشت سال در راهروهای 

رانجام یک درجه حقوق دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس راه بروم و ستاریخی 

نامید. به نظر برنامه می "برای زندگیژتون غذا "به دست بیاورم که پدرم آن را 

گرفتم، یک کار خوب با درآمد عالی پیدا رکم را میرسید: من مدسرراستی می

دادم. )در حقیقت پزشکی اولین انتخاب پدرم کردم و به زندگی ادامه میمی

کنم بی با دیدن کوچکترین مقدار خون غش می بود اما بعد از این که دید

 لیستش رفت.( 2راین به سراغ مورد شماره خیال آن شد و بناب

خواستم کاری غیرعادی و متفاوت از ساختار سنتی در حقیقت، من همیشه می

هایی داشتم که کار کردن برای  دیگران انجام دهم و از قبل برای زندگی ام ایده

اش آماده کرده بود ام من را برای برنامهدرم در تمام زندگیها نبود. اما پجز آن

گرفتم و آن سرانجام بدون در نظر گرفتن عقیده مخالفم، درون این خط قرار  و

 تابستان آخرین چیزی که انتظارش را داشتم، یک مورد غیرمنتظره بود. 

ماس یک بعد از ظهر گرم، یکی از دوستان خوبم با پیشنهادی غیرعادی با من ت

برد و ا به اطراف میبرادرم این ویدئو را دارد که با هیجان آن ر"گرفت و گفت: 

ی دیدن آن دعوت کرده است و حتی گوید که فوق العاده است و همه را برامی

خدای من پیتزا و یک فیلم احتمالا  "پیتزا و نوشابه هم سفارش داده است!
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  "کن!روی من حساب "ی سن بالا؟ به سرعت گفتم که ابر

 "خدای من!"گفتن لحظه 

. شدجا پیدا میشابه ها در آنپیتزا و نو و مثل همیشهبه خانه دوستم رسیدم 

 اما فیلم چطور؟ اصلا چیزی نبود که تصورش را داشتم. 

برای بیست دقیقه نتوانستم چشمم را از روی صفحه بردارم. وقتی فیلم به اتمام 

ه تلوزیون خیره هستند که نشان رسید دیدم که بقیه دوستانم نیز به صفح

 شتند اما کاملا تحت تاثیر فیلم قرار گرفته بودند. داد انتظار چیز دیگری را دامی

ویدئو از شرکتی بود که پیشنهاد خرید سیستم های تصفیه آب خانگی با قیمت 

داد. در ها با قیمت خرده فروشی و سود کردن را میعمده و سپس فروش آن

 برای وارد شدن به تجارت بود.  حقیقت این شانسی

را انجام دهم. این دقیقا همان توانم آن . مییک لحظه صبر کنبا خودم گفتم، 

مسیری است که باید آن را دنبال کنم و به چیزی با ارزش برسم. باید کاری 

 متفاوت را انجام دهم. 

وجوان، ایده درون ویدئو کاملا من را تحت تاثیر قرار داد. حتی به عنوان یک ن

ها را وانایی دیدن آنهایی را ببینم که دیگران تتمایل زیادی داشتم تا فرصت

کردند، من کار متفاوتی تابستان که دوستانم در مک دونالد کار میندارند. در 

ها زنی یا جمع کردن میخدادم و به سراغ کارهای متفاوتی مانند چمنمی انجام

حتی برای پر کردن تحقیقات توسط رفتم و های ساختمانی میدر کارگاه

کردم به سختی کار میگرفتم. وس کمیسیون میهای اتوبها در ایستگاهغریبه
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 گرفتم. اما درآمد مناسبی نداشتم و خودم کارهایم را یاد می

ایده این که تجارت خود را داشته باشید چطور است؟ این که بتوانید آینده 

فایده نباشید چطور؟ ق ماهیانه و قوانین بیخود را کنترل کنید و محدود به حقو

ن چراغ دنیا را در ذهنم روشن کرد تریرگرا نشان داد و بز عصیانگر درونم خود

 و بنابراین تصمیم گرفتم وارد این کار شوم. 

دلار بود و حتی فکر هم نکردم و به  5000، تجهیزاتهزینه ثبت نام و خرید 

سرعت چکی برای کل مبلغ نوشتم و همه پس اندازی که از کارهای سخت به 

فیلترهای چند روز بعد، گاراژ خانه پدرم پر از دست آورده بودم را خرج کرد. 

ها چه کاری انجام بدهم، اما مهم نبود، دانستم باید با آنآب بود و اصلا نمی

 این بود که وارد تجارت شده بودم.  بلکه مهم

توانم به یاد بیاورم که چگونه دیوانه شده بودم. درون گاراژ ایستاده هنوز هم می

های تصفیه آب قرار داده بودم و به کوهی از سیستم بودم و دستانم را پشتم

یلتر شده را شکست دادم. باید این آب فکردم و سرم را تکان مینگاه می

 دادم. می

مشکل مواجه شدم: پدرم پس، بعد از سه ساعت در تجارتم، با اولین س

 توانست ماشینش را به درون گاراژ بیاورد. نمی

  "اینجا ببر. ها را ازاین آشغال"او گفت، 

  "ها را کجا بگذارم؟اما باید آن"

  "ها را بیرون ببری و بفروشی؟نظرت چیه که آن"
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دقیقه به خیابان رفتم. البته هیچ  20از  اکنون که دیگر انتخابی نداشتم، بعد

گرفت بلکه به دلیل احساس متفاوتی که وقت لباس پوشیدن اینقدر وقت نمی

به سراغ کارم بروم زیرا عصبی شده بودم. در هر دادم دیرتر داشتم ترجیح می

ها شروع صورت نفس عمیقی کشیدم و شروع به کار کردم و از خانه همسایه

 کردم. 

ها بروم و زنگ بزنم. هر کسی که جواب جبور کردم تا به درب خانهخودم را م

م، گفتها میشنید. به آنداد، باید سخنرانی عالی من درباره آب بهتر را میمی

کنید که چنین بینید. باور میهای آب را نمیدر آشپزخانه خود دیگر جرم"

  "چیزی وجود دارد؟

شد، من تاکتیک جدیدی اولین روز کارم بسیار طولانی بود. هر دری که باز می

ها را از آب کثیفی که به خانواده خود کردم. بعضی مواقع آنرا امتحان می

ها نیز تصویر دنیایی از آب تمیز و بدون تترساندم. بعضی وقدادند میمی

از مهربانی استفاده  بعضی مواقعآوردم. ها میمحدودیت را به جلوی چشم آن

کردم از آمار شدم و بعضی مواقع سعی میکردم و بعضی مواقع خشن میمی

ها استفاده کنم. هر تکنیک فروشی که قبلا استفاده برای متقاعد کردن آن

بردم و کاملا خود را متعهد کرده بودم و روی این فروش کار می کرده بودم را به

رسید که دیگر راهی وجود ندارد، بازهم یمتمرکز بودم. حتی وقتی به نظر م

 شدم. بااین حال در پایان روز هیچ فروشی نداشتم. تسلیم نمی

فیلتر آب در  40شد! چطور چنین اتفاقی افتاده بود؟ در ابتدای روز باورم نمی

د. جا بودنتا فیلتر آب در آن 40گاراژ پدرم داشتم و در انتهای روز بازهم همان 
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جبور شد ماشینش را بیرون از گاراژ پارک کند، متوجه شدم وقتی شب پدرم م

 . به دردسر بزرگی افتادمکه 

شوم. کردم در این تجارت موفق میاین اولین باری بود که فکر میاز آن بدتر، 

 بود و کالج و کار خوب مسیر درست بود.  شاید حق با پدرم

ترسیدم، کاری را انجام در حالی که استرس داشتم و مقداری هم از پدرم می

 داد: به مادربزرگم زنگ زدم. دادم که هر تاجر نوجوان دچار شکستی انجام می

توانست جای مادر را پر کند من بدون مادر بزرگ شده بودم و پدرم نیز نمی

دلیلی برای گریه کردن  کنم کهیا کاری میگریه نکن "نوع یتی از زیرا او شخص

استنلی کوبریک را دیده  "غلاف تمام فلزی"داشت. اگر فیلم  "داشته باشی

باشید، باید بدانید که بزرگ شدن من در آن خانه مانند زندگی در گروهان 

 گروهبان هارتمن بود. 

ن یک طوفان بود و زنی در با این حال مادربزرگم مانند نقطه آرامشی درو

ام تبدیل شوم. او ه به من کمک کرد تا به شخصیت کنونیام بود کزندگی

العاده کرد که من فوقبه من داد و فکر میی که نیاز داشتم را عشقی بدون شرط

هستم و در شرایط سخت با یک لبخند و صدا زدن مهربان من، باعث آرامشم 

 شد. می

د تا اولین د و به من کمک کررباره پول به من یاد دااین مادربزرگم بود که د

انداز کنم ام را باز کنم و با کمک او بود که یاد گرفتم چگونه پسحساب بانکی

 . "تر کنمآن را بزرگ"و 
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ام اثر بزرگی روی من داشته باشد. ها باعث شده بودند که مادربزرگهمه این

ش برای خرید فیلتر ان اولین تلایعنی در هم مشتری آسانی بودبا این حال او 

مان کاری را انجام داد که من نیاز داشتم: من با او تماس گرفتم و یک آب، او ه

 قرار ملاقات ترتیب دادم. 

 "یک گالن آب پاکیزه در ازا یک پنی"در این ملاقات، یک سخنرانی عالی برای 

بزرگم صحبتم را قطع انجام دادم. اما قبل از این که بتوانم کار را تمام کنم، مادر

 کرد:

  "دارم.رسد عزیزم، پس یکی بر مییبه نظر عالی م"

 سعی کردم متعجب به نظر نرسم. آیا او واقعا تصمیم گرفته بود یکی بخرد؟ 

سپس ادامه دادم و شروع کردم توضیح دادن درباره این که مدل ساده کاربرد 

لی که در زیر سینک ی مدیعن بخردزیادی ندارد و بهتر است که بهترین مدل را 

روی کابینت نبود و  محفظهن حالت دیگر نیازی به یک شد. در ایوصل می

 همیشه آب پاکیزه در درسترس بود. 

توانم از دانی که نمیاما خوب چه کسی باید آن را نصب کند؟ می"او پرسید، 

  ".رساندپدربزرگت بخواهم آن را نصب کند زیرا هیچ وقت کار را به انتها نمی

بزرگ. من آن را برای شما نصب مشکلی نیست مادر"من نیز پاسخ دادم، 

  "کنم.می

  "دارم که پیشنهاد دادی.باشه عزیزم، من همانی را بر می"او نیز پاسخ داد، 

با این چند کلمه، من اولین فروش خودم را انجام دادم و به علاوه بعد از آن 
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 انتر را خریداری کند. توانستم مشتری را قانع کنم تا محصول گر

رفت، من هم کار نصب را شروع کردم زرگم به آشپزخانه میدر حالی که مادرب

و کمتر از یک ساعت بعد، یک فیلتر آب را فروخته بودم و یک مشتری جدید 

 داشتم. 

اکنون که موفق شده بودم، همان کاری را کردم که فروشندگان موفق بعد از 

 اضای ارجاع کردم. دهند: تقیک فروش انجام می

 50این کار آسان بود و مادربزرگم در یک جامعه بازنشستگان بود که بیش از 

ها از دیدن نوه که همه آنعضو داشت که در آن افرادی مهربان و عالی بودند 

خواستند؟ البته ها نیز فیلتر آب میشدند. آیا آنعالی مادربزرگم خوشحال می

 تند که مادربزرگم داشتم. خواسان مدلی را میخواستند و البته که همکه می

رفتیم و توانستم ها میبه سراغ خانهدر زمان بسیار کوتاهی، همراه با مادربزرگم 

هجده فیلتر آب دیگر را در ساختمان او بفروشم. عالی بود و هیجان کارآفرینی 

 را در من ایجاد کرده بود!

ترهای آب و به خاطر همین فیلرفتم به خاطر این موفقیت روی ابرها راه می

ها در ترین مشکل من جا دادن آنبیشتری سفارش دادم تا جایی که بزرگ

توانستم به دانشگاه بروم )یعنی همان موضوع وکیل شدن( و پدرم خانه بود. می

 را خوشحال نگه دارم و در عین حال، امپراتوری فیلتر آبم را نیز بسازم. 

تعطیلات به هاوایی رفت و  لی، مادربزرگم برایچند روز بعد از این فروش عا

من نیز به کالج رفتم. یک روز صبح هنگام صرف قهوه برای صبحانه، تلفنی از 
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های مادربزرگم به من شد که در طبقه اول و پایین واحد یکی از همسایه

 کرد. مادربزرگم زندگی می

 رسید که مشکل خیلی بزرگی به وجود آمده است. به نظر می

چرخ "سایه توضیح داد که در حالی که در اتاق نشیمن نشسته بودند و مه

ها کردند، متوجه شدند یک قطره کوچک از سقف بالا سر آنرا نگاه می "شانس

است. بعد از چند دقیقه این قطره به یک جریان تبدیل شد و  افتادهبه پایین 

ختمان تماس گرفت سیلی از سقف به راه افتاد و بنابراین همسایه با مسئول سا

 دیدند کل آپارتمان پر از آب است. و و به طبقه بالا آمدند 

 خانه مادربزرگم را آب گرفته بود. 

ها، و هر چیز دیگری کاملا خراب شده بودند و ها، مبلمان، دیوار، کتابفرش

دیل شده بود. منبع این آب چه بود؟ فیلتر آب آن خانه به یک فاجعه کامل تب

 کرده بودم. عالی که نصب 

خیلی ترسیده بودم زیرا فیلتر آب مقصر ماجرا بود و بنابراین شروع کردم به 

ای با شرکت سازنده فیلتر آب. چه شرکت بی مسئولیتی آماده کردن مکالمه

 گناه شوند. ن بیبود که اجازه داده بود فیلترهای معیوب وارد خانه قربانیا

رسید که آب گرفتن . به نظر میاما قبل از تماس گرفتن، وضعیت بد تر شد

کش در کمتر از یک دقیقه نتیجه دار نبود. یک لولهجه فیلتر مشکلخانه نتی

گرفته بود که شخصی که فیلتر آب را نصب کرده است، یک اشتباه آماتوری 

 ه است. داشته است و واشر چرمی مهمی را برعکس بست
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عنی همان نوع عالی و مسلم است که این اشتباه آماتوری از طرف من بود ی

 بدون نقص مادربزرگم. 

این کاملا تقصیر من بود و مسلما به غیر از خانه مادربزرگم، قرار بود که در 

هجده واحد دیگر نیز اتفاق بیفتد زیرا همه آن فیلترهای فروخته شده را نیز 

بدان معنی بود که قبل از ترک خانه و آمدن به کالج، این نصب کرده بودم. 

  ام.بمب ساعتی را درون خانه دوستان مادربزرگم کار گذاشتههجده 

ها را خنثی کردم بلکه مادربزرگم با آن اما در آخر، این من نبودم که این بمب

ها رفتند و فیلترهای آب را به درستی نصب کش به سراغ تک تک خانهلوله

او به سادگی  ها بدهکار هستم.بعداً از پدربزرگم پرسیدم که چقدر به آنکردند. 

  "زینه کالج در نظر بگیر.این را به عنوان مشارکت ما در ه"پاسخ داد، 

را به اتمام نرساندم، اما اکنون که به عقب  "رسمی"با این که هیچ وقت کالج 

مدرسه بینم که آن پول به خوبی صرف آموزش من در کنم مینگاه می

 شد.  کارآفرینی شکست خوردن

که به این شکل با مسئله برخورد  گ من آنقدر باهوش بودخدا را شکر که پدربزر

، خودم را بتکانم و به کار فروش شومجا بلند  کند. به همین خاطر توانستم از

 فیلتر آبم ادامه دهم. 

های خیلی دور بود. اما حتی اکنون نیز که دارم این این داستان برای زمان

انند یک فیلم در جلوی چشمانم توانم آن را همگویم، میداستان را به شما می

یجان دیدن یک آورم که چه احساسی داشتم یعنی هظاهر کنم. به خاطر می

و انگیزه درونی شخصیت فرصت عالی و لذت کشف چیزی که کاملا منطبق با 



  17 ترن هوایی کارآفرینی

 من برای انجام کاری متفاوت از دیگران بود. 

که به گذاری پولی هیجان و ترس و استرس برداشتن اولین قدم و سرمایه

وز هم به خاطر سختی به دست آورده بودم و ترسی که از شکست داشتم را هن

 . آورممی

هیجان رسیدن اولین محموله محصولاتم و دلسردی که پیدا کردم را به خاطر 

 آورم. می

در  احساس خوش بینی که همه از من خرید خواهند کرد و احساس دل ضعفه

اس عالی اولین فروشم )حتی با این که دادند، احس "نه"زمانی که همه پاسخ 

 آورم. را به خاطر میهای بعدی خریدار مادربزرگم بود( و هیجان فروش

و البته هیچ وقت شرم، خجالت و تلاش برای غلبه روی شکست در اثر آب 

 برم. گرفتن خانه مادربزرگم را از خاطر نمی

یل شدم، من را به تابستانی که در آن به صورت تصادفی به یک کارآفرین تبد

ن حال من ک ترن هوایی به من داد. با ایبالا و پایین برد و احساسی همانند ی

 کاملا به صندلی خودم چسبیده بودم و از ترن هوایی جدا نشدم. 

ها، خیلی زود متوجه شدم که ها و پیچبدون در نظر گرفتن همه بالا و پایین

های تجاری ه سراغ ماجراجوییتوانم به شکل دیگری زندگی کنم. وقتی بنمی

یزی را یاد گرفتم که ها ناموفق بودند(، چدیگری رفتم )و البته بسیاری از آن

این همان ذات تجارت به همین شکل است. دانند: همه دارندگان تجارت می

آور سواری ترسناک، هیجان انگیز و کاملا اعتیادیک تواند تجارت است که می
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 باشد. 

 منابع موفقیت

هایی داشتم را گوش دهید که در آن درس ای که در مجله بهاحمص

که در مسیر طولانی کارآفرینی خودم یاد گرفتم. برای  امرا توضیح داده

 دسترسی به آدرس زیر مراجعه کنید:

 

 اکنون زمان سواری است

، بهترین دوره زمانی در کل همین زمانی که در حال خواندن این کتاب هستید

هیچ وقت زندگی انسان به این خوبی نبود و هیچ وقت نیز  تاریخ انسان است.

 به این خوبی نخواهد شد. 

به  ام. مجله این حرف من اغراق نیست و آن را از خودم نساخته

ن خدمات را به کارآفرینی داشته باشد، ای طراحی شده است که بیشتریگونه

ی مالی و تجاری اندازهاا هر روز وقت خود را صرف مطالعه چشمیعنی م

های تجاری دنیا دسترسی داریم و ترین ذهنکنیم و به بهترین و روشنمی

های چاپ شده و اطلاعات های مطبوعاتی، کتابآخرین اخبار تجاری، برنامه

ترین آرشیو موفقیتی در حقیقت ما روی بزرگکنیم. مختلف را بررسی می

 . ایم که در تاریخ تجارت جمع آوری شده استستهنش

 زمینه، خلاصه حرف من این است:با داشتن این پس

 همین الان
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 برخلاف کل تاریخ انسان

 بهترین زمان است!

 ولی باید عجله کنید!

های جدید بود. برای برای مدت زمان طولانی، همه چیز بر علیه کارآفرین

های بزرگ بودند به اصول پایه های عاج سازمانهایی که در برجها، تنها آندهه

نیاز برای ایجاد موفقیت در تجارت دسترسی داشتند و مواد خام و منابع مورد 

حت نظر خود داشتند و کردند و پول و استعداد را تمحصولات را کنترل می

ها مورد نیاز برای محصولات را ها، قطارها و کامیونها، کشتیفضای فروشگاه

های مختلف ها و روشکردند و به همین صورت کنترل همه رسانهمیکنترل 

 ادیو و تلوزیون را در دست داشتند. ها تا رها و مجلهبازاریابی از روزنامه

ساختند و بنابراین ها میرا این شرکت ین آنبازی بود که قوان یک یعنی این

 همیشه پیروز بودند. 

 . تدیگر به پایان رسیده اس اما آن بازی عصر صنعتی بود که اکنون

ایم که باعث شده است تمام آن ای فوق العاده در تکنولوژی رسیدهما به نقطه

زمانی در  های عاج از پایه شروع به لرزش کنند و همه این نقاط کنترل کهبرج

اند و در دست چند شرکت محدود بودند، اکنون توسط تکنولوژی آزاد شده

دی هستند. بنابراین اکنون که کنترل در دستان افراد های زیااختیار کارآفرین

دارند، میدان بازی کاملا  ها و اهداف جالبیجاه طلب بسیار زیادی است که ایده

 ملا در نوک انگشتان همه قرار دارد. صاف و آماده شده است و کل بازار دنیا ع

 و هزینه آن بسیار جذاب است. 
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ال درصد بهبود پیدا کرد. تنها در س 69 در دهه گذشته، ثروت جهانی به اندازه

میلیون نفری داشت. گزارشی که توسط  2، تعداد میلیونرها افزایش 2013

ونرها تا سال کند تعداد میلیبینی میبه تازگی منتشر شده است، پیش 1دلویتی

 دو برابر شوند.  2020

ها اما وضعیت کنونی نشان می دهند که این گزارش اشتباه است. تخمین آن

افزایش  بیش از حد کم بود و تعداد میلیونرهای جدید با شیب زیادی در حال

است. در طول تاریخ هیچ وقت چنین فرصتی نبود تا یک شخص متوسط بدون 

ای، ثروت قبلی یا داشتن تحصیلات و آموزش ویژههیچ امتیاز اجتماعی خاصی، 

دسترسی داشته  های نامحدود و ثروت و فروانی مالیپارتی بتواند به فرصت

 باشد و به جامعه میلیونرها ملحق شود. 

 کنید همه این میلیونرها چه ویژگی مشترکی دارند؟فکر می

 ها کارآفرین هستند مانند شما. تقریبا همه آن

 گیریزمان تصمیم

است که با یک انتخاب شروع همین الاناولین لحظه ترن هوای کارآفرینی، 

 توانید انجام دهید. ود شما میشود یعنی کاری که تنها خمی

شما الان باید برای سوار شدن به ترن هوایی بلیط خریداری کنید و انتخاب 

جا کنید تا از لحظه استفاده کنید و از آن لذت ببرید یا این که برگردید و از آن

1 
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 انتخاب شما کدام خواهد بود؟دور شوید. 

 30، 20 یعنیصور کنید. خواهم چیزی را تقبل از گرفتن تصمیم، از شما می

کنید و او را روی پای خود بازی می و با نوه ایدرفتهسال از اکنون جلوتر  40یا 

کند و سپس با چشمان باز شده اید. او به اطراف خانه شما نگاه میخود نشانده

ای را به توانستید چنین خانه کار شما چیست؟ چگونه"کند، از شما سوال می

زمانی بود که در یک نقطه بحرانی از "، دهیدپاسخ می سسپ "دست بیاورید؟

 اتصالام بودم یعنی زمانی که عصر صنعتی به پایان رسیده بود و عصر زندگی

 "شروع شده بود ...

 رسانید؟ این جمله را چگونه به اتمام می

وجود یک لحظه عالی در تاریخ استفاده من از مزیت "خواهید بگویید، آیا می

و پر از فراوانی و  هایم باعث شدند تا بتوانم به یک زندگی عالیخابکردم و انت

  "ثروت برسم.

من این لحظه عالی را از دست دادم و کاری "خواهید بگویید، یا این که می

خاطر برای استفاده از آن انجام ندادم و بنابراین این لحظه گذشت و به همین 

  "ام.است که در این شرایط گیر افتاده

ت این لحظه فوق العاده را از دست ندهید و با من سوار ترن هوایی وق هیچ

 شوید. 

ایستند و شروع به دهند و میمی تشخیصها را افرادی هستند که این فرصت

 خواهید جز این افراد باشید؟ کنند. پس چرا شما نمیکار می
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توانند می تر، با قابلیت و استعداد کمتر از شماهوشتب کمهایی به مراانسان

 بایستند. 

های خانوادگی تر یا اتصالهایی با آموزش کمتر و مکان اجتماعی پایینانسان

 ناچیز توانستند متوجه چنین لحظه عالی شوند. 

حتی افرادی که به اندازه شما خوب، مهربان و سخاوتمند نبودند نیز شروع به 

 . دندکرکار 

ن که متوجه شوید به میلیونر تبدیل هایی اطراف شما هستند که قبل از ایانسان

توانید یکی از این ها باشید؟ شما نیز مید. پس چرا شما نباید جز آنشونمی

 شود؟میلیونرها باشید. پس چه چیزی مانع شما می

ه به شما آیا دوستان، خانواده، همکاران، کسانی که از شما متنفرند، کسانی ک

توانند چنین کاری را انجام دهند و شک دارند و افراد دیگری که خودشان نمی

ها را انجام دهید هستند که شما را خواهند شما نیز بتوانید آنیبنابراین نم

 اند؟عقب نگه داشته

اید؟ شاید هم ترستان از عدم امنیت مالی یا یا خودتان باعث توقف خود شده

گوید ل است؟ یا شاید هم صدایی درون سرتان است که میو پو کم بودن زمان

 . توانید موفق شویدهیچ وقت نمی

شما رسیده است و من در اینجا هستم تا  تترین فرصزمان بزرگاکنون 

دهید و به شما کمک کنم تا به بالاتر از مطمئن شوم که آن را از دست نمی

. شاید شخصا شما را بقاپیدآل را های خود برسید و این فرصت ایدهشک
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پرسید از ر هستید یک کارآفرین عالی باشید. میدانم که قادنشناسم، اما می

دلیل این که همه ما توانایی تبدیل شدن به یک کارآفرین به دانم؟ جا میک

در واقعیت ما همگی به شکل یک کارآفرین زندگی را شروع  عالی را داریم.

کند تا آن را درون خود پیدا کردیم و بنابراین این کتاب نیز به شما کمک می

 از روح قدرتمند و متکی به خود درونتان استفاده کنید.  کنید و

ای که دارید تان، و آیندهدرباره چیزی بگویم که برای شما، خانواده خواهممی

پذیر است به شرطی که قدم در این ترن بگذارید. به علاوه باید درباره امکان

رید که گیهای درون مسیر هشدار دهم. با این حال یاد میها و چرخشپیچ

شوند که باعث می ها هستندها را دوست داشته باشید زیرا آنچگونه این سختی

انگیز شود. در ضمن تعدادی مهارت مهم نیز سواری شما جذاب و هیجانترن

توانید این ترن را به یک راکت تبدیل ها میگیرید که با استفاده از آنیاد می

مراتب فراتر از چیزی که رویایش را  رساند یعنی بهکنید که شما را به ماه می

 داشتید. 

کنم را نداشتید این ای که درباره آن صحبت میاکنون ایدهدانم که اگر هم می

کتاب در دست شما نبود. ما به سمت استعدادها، پتانسیل درونی و سرنوشت 

ها آگاه نباشید، به صورت ناخودآگاه شویم. حتی اگر درباره آنخود جذب می

گیرید. ظاهر شدن این کتاب در دستان شما نیز به همین یر قرار میدر مس

خواهید به زندگی دلیل است و تصادفی در کار نیست و شما هستید که می

 رویایی خود برسید. 
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 دهد؟این کتاب چه کاری انجام می

هایی برای کارآفرین شدن داریم اما این بدان معنی باور دارم که ما همگی ریشه

سوار شدن به این ترن هوایی بدون چالش است. دلیل حرفم این نیست که 

 بینم. آن را تجربه کردم و هر روز آن را می است که

کردند زیرا کسی نبود افراد زیادی را دیدم که در کارشان تقلای بی فایده می

های ها بگوید چه کاری را باید انجام دهند. به همین صورت تجارتکه به آن

شدند اما به دلیل نداشتن شفافیت م که با این که باید موفق میزیادی را دید

پشتیبانی که برای ماندن در مسیر و مسلط شدن روی ترن نیاز داشتند، از و 

 بین رفتند. 

 رسد. اما اکنون این وضعیت به اتمام می

این کتاب قرار است به شما یاد بدهد چگونه با موفقیت سوار ترن هوایی 

. اگر کارم در این کتاب را به درستی انجام داده باشم، در کارآفرینی شوید

 آن باید سه اتفاق بیفتند: انتهای

من کاملا به حرف زدن مستقیم و  .شویدتر میبه مراتب سرسخت ✓

سرراست اعتقاد دارم. اولین چیزی که به عنوان یک کارآفرین باید بدانید، 

انتظاراتی داشته  این است که باید از مسیر پیش رو و از خودتان چه

ر رد شدن، افکار و مسائل خواهم کاری کنم تا در برابباشید. بنابراین می

ها در مسیر خود مواجه شوید و منفی و شک مقاوم شوید و بتوانید با آن

بدون این که عقب بکشید، در چشمانشان خیره شوید. 
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هیجان  تواند سواریکارآفرینی میشوید. برای این سواری کاملا مجهز می ✓

دهد و بنابراین به اما باید بدانید که در دنیای واقعی رخ می ،انگیزی باشد

توانند از فروش تا سرپرستی و های واقعی نیاز دارید که میمهارت

های خلاقیت ادامه پیدا کنند و بنابراین برای چگونگی انجام کار، باید دوره

سریعی را ببینید. 

همه کار را با ترس شروع  اشته باشید.بیش از همیشه اعتماد به نفس د ✓

. این شودمیکنند و به خود شک دارند و زانوهایشان در مسیر زخم می

افتد. اما مسئله این است که همه کمکی که شما اتفاق برای همه می

کنند و به علاوه شما قابلیت انجام کارهایی به مراتب دارید را دریافت نمی

زمانی که کتاب را به اتمام را دارید و  کنیدبیش از چیزی که تصور می

برسانید، آن را کاملا باور خواهید داشت. 

بنابراین بلیط ترن هوایی را خریداری کنید، از راهرو عبور کنید و سوار شوید 

و در صندلی کنار من بنشینید زیرا قرار است سواری برای کل زندگی شما 

 داشته باشیم. 

 آمدید. هوایی کارآفرینی خوش به ترن

 ه هستید؟آماد

 خیلی خوب، لبخند بزنید و دستان خود را در هوا رها کنید... 

 غ بکشید!-ی-... و ج
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 منابع موفقیت

دهند و چگونگی ها انجام میهشت اشتباهی که اغلب کارآفرین

 توانید آن را از آدرس زیر دریافت کنید:ها. به رایگان میدوری از آن

RollerCoasterBook.com/Resources 



 در رشد و دوام برای: 1فصل 

 است؟ نیاز چیزی چه تجارت،
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شود تا چرخش دنیا با شود بلکه عشق باعث میعشق باعث چرخش دنیا نمی

 ارزش شود. 

 فرانک پی. جونز-

وقتی به سراغ ترن هوایی درون هر پارکی بروید و به سمت چپ و راست خود 

یک بچه عصبی که پشتش را به نید: بیدرون صف نگاه کنید، معمولا این را می

 یک بورد خط دار کرده است. 

ها هر خط روی این بورد نشان دهنده یک اینچ است و همیشه یکی از این خط

ورد نیاز برای سوار شدن به ترن هوایی را نشان تر از بقیه است زیرا قد ممهم

 دهد. می

جام دهد. سعی کند برای رسیدن به این خط، یک بچه باید تقریبا هر کاری ان

ارد، کفشش را با چیزی پر کند، موهایش خودش را بالاتر بکشد، نفسش را نگه د

تر را بالا بدهد و هر کار دیگری که بتواند باعث شود مقدار کمی قدش بلند

 شود. 

هایش منتظر نتیجه است یعنی آیا قدش همان اکنون این بچه با تمام تلاش

تواند در برابر در نتیجه آیا از نظر فیزیکی میمقدار مورد نیاز است یا خیر و 

شنود دوام بیاورد هایی که میها و سقوط آزاد و شتاب گرانشی و جیغچرخش

 یا این سواری برای او ناامن است؟

چه باور کنید و چه باور نکنید، برای سفر کارآفرینی شما نیز دقیقا همین اتفاق 

ر و همان زمانی که خود را ارزیابی افتد یعنی قبل از غوطه ور شدن در کامی
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نید که آیا توانایی دوام آوردن در این سفر را دارید یا خیر. و با این که بیمی

آیا قد لازم را دارید یا خیر، اما  هیچ مرجعی نیست که بتواند تعیین کند که

 بازهم مورد مهمی وجود دارد. 

 برای این سواری وحشی، قد شما مهم نیست. 

 است.  همم عشقبلکه 

عشق همان چیزی است که باعث ارزش "گفت، فرانکلین پی. جونز راست می

آنقدر عشق عنصر مهمی برای این سواری است که  "شود.پیدا کردن دنیا می

 را ندارید، بهتر است کاملا بی خیال سواری شوید. اگر آن 

های های راک، متخصصان تجارت و هر شخص موفقی که در همه شمارهستاره

ترین عامل در دانند: اولین و مهمبا او مصاحبه شده است این را می 

 ساخت یک تجارت موفق این است که باید عاشق آن باشید. 

عامل در ساخت یک تجارت موفق، این است ترین اولین و مهم

 که باید عاشق آن باشید.

 ؟اما چرا عشق تا این حد مهم است؟ و چگونه باید آن را پیدا کرد

 شود. این همان جایی است که سواری شروع می

 کردن مهمترین موردپیدا 

بدون در نظر گرفتن شروع ناموفق من به عنوان یک فروشنده فیلتر آب، 
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میلیون دلار در سال رساندم. دیگر فروش  5ارتم را به یک تجارت سرانجام تج

گری منتقل درب به درب را متوقف کردم، کارم را از گاراژ پدرم به مکان دی

 در فوت مربعی را در یک پارک تجاری کلاس  8000کردم و فضایی اداری 

گ با پلیسنتون کالیفرنیا اجاره کردم که درون این دفتر، یک مرکز ارائه بزر

 استیج، نور و سیستم صدای داخلی قرار داشت. 

 20،000در سن نوزده سالگی، که اولین فروش خودم را داشتم، به درآمد 

 در ماه رسیدم. دلاری 

های بیشتری به گردن اما وقتی درآمدم افزایش پیدا کرد، در عوض مسئولیت

اید به رشد تجارتم من افتادند. قرارداد فضای کاری کاملا محکم بود و بنابراین ب

البته راهی نبود که بتوانم های آن بر بیایم. دادم تا بتوانم از پس هزینهادامه می

 جام دهم و بنابراین باید افراد جدیدی را استخدامهمه فروشم را خودم ان

 کردم تا از طرف من کار فروش را انجام دهند. می

. انتهای آن ماه ا جذب کنمتوانستم چند نفر رباید در ماه بعدی می بنابراین

. اما حتی وقتی چند من هنوز کسی را جذب نکرده بودمخیلی سریع رسید و 

صله داشتم، بازهم نگران نبودم زیرا بعد از ساعت هم از زمان مشخص شده فا

آب گرفتن آپارتمان، تجارتم آنقدر خوب پیشرفت کرده بودم که باعث  فاجعه

کردم  رود و بنابراین نگران نبودم و فکر میشده بود اعتماد به نفسم خیلی بالا

 ام. برای انجام این کار به دنیا آمده

م را انجام دادم و مانند همیشه وضعیت آن روز بعد از ظهر، من ارائه گروهی آخر

به اتمام رسید. تقریبا همه افراد درون سالن آماده  "نزدیک بود"ن به صورت آ


